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 اثر »النهايات«رمان  بررسي تطبيقي مباني رئاليسم در

  آبادي اثر محمود دولت »آوسنة بابا سبحان«و  منيف عبدالرحمان

  *محمود حيدري
  **اكبر حاتمي تل ماراني علي

 چكيده

اي در   امروزه در مباحث نقد ادبي، رئاليسم به عنـوان مكتبـي ادبـي، جايگـاه ويـژه     
ها و اوضاع اجتمـاعي    كوشد خصوصيات انسان  ادبيات داستاني دارد؛ مكتبي كه مي

عبدالرحمان منيـف،  . رسند، بازتاب دهد  را آن گونه كه در زندگي واقعي به نظر مي
سبك   نويس صاحب  آبادي، داستان  محمود دولتتبار و   نويسندة سرشناس عربستاني

مبنـاي مبـاني رئاليسـتي،     ايراني از جمله نويسندگاني هستند كه در آثـار خـود بـر   
جويانـه، بـه رشـتة تحريـر       واقعيات جوامع خود را با رويكردي انتقادي و اصـلاح 

با همين » آوسنة باباسبحان«آبادي در   و دولت» النهايات«منيف در رمان . اند  درآورده
اقتصـادي مردمـان آن را بـه تصـوير      - رويكرد، اقليم روسـتا و شـرايط اجتمـاعي   

و داسـتان بلنـد   » النهايـات «پژوهش حاضر، به مبـاني رئاليسـم در رمـان    . كشند  مي
دهد كه در هر دو اثر، به   پردازد و نشان مي  از جهت محتوايي مي» آوسنة باباسبحان«

ــو  ــي و ملمــوس پيرام ــي موضــوعاتي عين ــدگي روستانشــينان م ــد و  ن زن  پردازن

هاي زنـدگي آنـان، همچـون فقـر، درد و رنـج و        هايي برگرفته از واقعيت  درونمايه
ــامي و محروميــت در محــيط روســتا را نشــان داده  ــد  ناك انتخــاب موضــوع و . ان

ها با رويكردي انتقادي و اصلاح جويانه، منطبق بر واقعيـت و معيارهـاي     مايه  درون
  . ي به ويژه رئاليسم انتقادي استرئاليست
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ي بابـا سـبحان،     محمود دولـت آبـادي، عبـدالرحمان منيـف، آوسـنه      :ها كليدواژه
  . النهايات، رئاليسم

  
  مقدمه .1

تـوان تحليـل و     هاي ادبي مي  ادبيات داستاني را از منظرهاي مختلف، ازجمله ديدگاه مكتب
. اند  ست كه نويسندگان بسياري بدان رو آوردهدر اين ميان، رئاليسم از مكاتبي ا. بررسي كرد

هاي   اي كه بايد آن را در انديشه  گونه  است، به  اين مكتب، نخست درحوزة فلسفه به كار رفته
در » گوستاوكوربه«رئاليسم، در وهلة اول با ) 14: 1379تودوروف،. (وجو كرد  ارسطو جست
دانسـت بـا برپـايي      را پـوچ مـي  ) Art for Art(» هنر براي هنر«كه » كوربه«. نقاشي آغاز شد

توانست افكار عمومي را به سوي خود جلب «آفرين شد و   نمايشگاهي از آثار خود، جنجال
افتاد و كمك مهمـي بـه نويسـندگان رئاليسـت       اين پيروزي در عرصة ادبيات نيز مؤثر . كند
 .)273: 1384سيدحسيني،(» .كرد

گذاران آن نويسـندگان نـه     فرانسه متولد شد و پايهاين مكتب به عنوان جنبشي ادبي در 
. بودند» Durantyدورانتي«و » Murgerمورژه«، »Chanpfleuryشانفلوري«چندان معروفي مانند 

انعطاف معنايي رئاليسم سبب شده است كه منتقدان و نظريه پردازان، تعـاريف  ) 273همان،(
بيانگر علاقه و تمايلي بنيادين «ت، رئاليسم معتقد اس» Cudoonكادن«. كنند  مختلفي از آن ارائه

از اين رو بيشـتر نويسـندگان بـه نـوعي بـا      . نسبت به شيء و موضوع خارج از ذهن است
اي از ادبيات جهان را آثار واقع گرايانه به خـود    اند و بخش گسترده  واقعيت سر و كار داشته

ارادي هنر به واقعيت تقريبـي  آن را گرايش » لوين. اچ«اختصاص داده و اين همان است كه 
  ) 363: 1380كادن ،(» .ناميده است

» موپاسـان «كنـد و   تعريـف مـي  » جديـد   انسان امروز، درتمـدن  «رئاليسم را » شانفلوري«
» .كشف و ارائة آنچه انسان معاصر واقعا هسـت «: آورد  صورت ديگري از اين تعريف را مي

گرايـي    يشتر چشمگير است، تأكيد بر واقعآنچه در اين تعاريف ب) 278: 1384سيد حسيني،(
همين امر عاملي است كه حضور . است  گرايي و توجه به زمان حال و انسان امروزي  و عيني

نظـر    سـازد؛ چنانكـه بـه      و نفوذ اين مكتب را در ميان نويسندگان آثار داستاني برجسته مـي 
. اسـت   ي مباني رئاليسم نگارش يافتههايي بر مبنا  رسد بيشتر از ساير مكاتب ادبي، داستان  مي

انـد    كند كه امـور بـه واقـع چگونـه      گرا همواره بر آن است تا خواننده احساس  نويسندة واقع
هاي تلخ پيرامـون جامعـه روي     و بر خلاف رمانتيسم، از بيان واقعيت) 11: 1387اسكولز ،(
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اي محسـوس و عينـي بازتـاب      هها را به شيو  گرداند بلكه درپي آن است تا آن واقعيت  برنمي
  . دهد

دقــت در توصــيف، علاقمنــدي بــه طبقــات پــايين جامعــه، ابــداع شخصــيت نــوعي،  
شناسي اجتماعي، مشاهده و بازنمايي وقايع، تحليل و كالبدشكافي   تصويرسازي واقعي، گونه

ت جامعه، تأثير متقابل انسان و محيط، انتقاد از اوضاع جامعه، مجسم كردن تضـادهاي طبقـا  
. رود  ترين مباني اين مكتب به شمار مي  از مهم...  اجتماعي، واكنش منفي به جهان پيرامون و

  )104 - 101: 1385خاتمي و تقوي، (
  

  بيان مسئله .2
اثـر نويسـندة عـرب؛    » النهايات«اين پژوهش با تأكيد بر رئاليسم انتقادي به مقايسة دو رمان 

اثر نويسندة بـزرگ ايرانـي محمـود دولـت آبـادي      » آوسنة بابا سبحان«عبدالرحمن منيف و 
هـاي انكارناپـذير و     پردازد و آنچه كه پژوهشگران را بـه ايـن مهـم سـوق داد، شـباهت       مي

انگيزد تا زندگي دو نويسنده و تشابهات اين   صريحي است كه خواننده و پژوهشگر را برمي
سبحان، دورة اصلاحات ارضـي و   دولت آبادي در آوسنة بابا. كند  دو اثر را مطالعه و بررسي

وي نه تنها در اين اثر . كشد  كند و به بوتة نقد مي  را توصيف مي40- 50ي   انقلاب سفيد دهه
بلكه در اغلب آثار خود، پرداختن به جامعة روستايي و مسائل آنها را بازتـاب داده اسـت و   

عبـدالرحمان  . كنـد   يدر قالب بيان داستاني، انتقادهاي شديدي را متوجه صاحبان قـدرت م ـ 
اي كاملا محسوس و برجسته، حكومت عربستان را بـه    به شيوه» النهايات«منيف نيز با رمان 

دهد و بي اعتنـايي آنـان را در رسـيدگي بـه امـور روستانشـينان،         شدت مورد انتقاد قرارمي
متعهد كه اي در رمان عربي داراست، به ويژه در رمان   نقش برجسته«منيف . كند  مي  نكوهش 

به بررسي مشكلات انسان معاصر عرب و نيز به تحليل اوضاع سياسي، اجتمـاعي و روانـي   
» .كنـد   كرده و براي درمان آنهـا، تـلاش مـي     اين نوع رمان دردها را معاينه. پردازد  موجود مي

هاي فكري و   تواند شباهت  از اين رو بررسي آثار اين دو نويسنده، مي) 110: 1383الزغول،(
  .نويسي آنها را نشان دهد  داستان

  
  هاي تحقيق  فرضيه و سؤال 1.2

  :هاست كه  اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش
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  اند؟  مباني رئاليستي در اين دو اثر چگونه بروز يافته) الف
  هاي اين دو اثر با رئاليسم انتقادي همخواني دارد؟   آيا موضوع و درونمايه) ب

ين اساس استوار است كه عبدالرحمان منيف و محمود دولت فرضيه پژوهش حاضر بر ا
ها، تصويري كـاملا منطبـق بـر      آبادي با تعمق در زندگي جانكاه روستاييان و لمس واقعيت

اند كه با مبـاني رئاليسـتي همخـواني دارد و گـرايش اصـلاح طلبانـة دو         واقعيت ارائه كرده
يعني اين دو نويسنده، تنها به دنبال انعكاس  نويسنده بيشتر به رئاليسم انتقادي گرايش دارد؛

هاي تلـخ و    هاي بيروني جامعه نيستند، بلكه با برجسته كردن نواقص و بيان واقعيت  واقعيت
اينـان از اوضـاع   . كننـد   مي  جويانه را مطرح   گزنده، ديدگاهي انتقادي و در عين حال اصلاح

شوند؛   ن تغيير و اصلاح وضع موجود ميحاكم بر جامعة روستايي سخت انتقاد كرده، خواها
پروايي   ها و بي  بخشي به حوزة گزينش واقعيت  چيزي جز گسترش«چرا كه رئاليسم انتقادي 

طلبـي و سـپردن داوري بـه دسـت عقـل و        در ارزيابي حقيقت، دوري از هرگونه مصلحت
  .)55: 1390پرويني ،(» .وجدان بشري نيست

  

  پيشينة تحقيق 2.2
هاي متعدد و متنوعي انجام شده است كه در اينجـا بـه     دولت آبادي و منيف پژوهشدربارة 

لازم به ذكر است . شود  برخي از آنها كه با موضوع حاضر همخواني بيشتري دارند اشاره مي
. بيش از ديگر آثار توجه شده است» جاي خالي سلوچ«كه در بين آثار دولت آبادي به رمان 

هاي فضا   تصوير واقعيت اجتماعي از خلال توصيف«پژوهشي به  در) 1391(سليمي كوچي 
پرداخته كه نگاه رئاليستي نويسنده را تبيين كـرده  » و چشم انداز در رمان جاي خالي سلوچ

در پژوهشي تطبيقي، ادبيات روستايي ) 1391(ابراهيم آرمن و شهرزاد فيروزي مندمي . است
شرقاوي بررسـي  » الأرض«وچ دولت آبادي و را در دو رمان فارسي و عربي جاي خالي سل

صورة الآخر العربي و الفارسي في «نيز در پژوهشي با عنوان ) 1390(يداالله ملايري . اند  كرده
به بررسي تطبيقـي  » أحمد محمود و عبدالرحمان منيف نموذجا: الروايتين الفارسية و العربية

در ) 1394(ي و سيد محمد احمي نيا عباس گنجعل. اند  اين دو رمان فارسي و عربي پرداخته
و از پويايي مكان در ايـن روايـت      النهايات كاويده«پژوهشي شخصيت و مكان را در رمان 

  . اند  پرده برداشته
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  شيوة پژوهش 3.2
هـاي موجـود     از آنجايي كه رئاليسم به عنوان يك مكتب ادبي در پي كشف و بيان واقعيـت 

ادبيـات رئاليسـتي   «هاست و   آن، انتقاد از نابساماني  به دنبال  ها و  جامعه و تحليل اين واقعيت
يعنـي چنـين   : دهـد   طبعا موضوع خود را جامعة معاصر و سـاخت و مسـائل آن قـرار مـي    

سـيد  (» .سازد كه به بيان و تحليـل آن بپـردازد    دارد و اثر ادبي را مجبور مي   اي وجود  جامعه
تطبيقي و بر اساس مكتب اروپاي شرقي ادبيـات  اين پژوهش به شيوة ) 280: 1384حسيني،

  .تطبيقي به تحليل محتواي دو اثر و مقايسة بين آن دو پرداخته است
در نگاه انديشمندان اين مكتب تطبيقي، ادبيات روساخت جامعه و اقتصـاد و وضـعيت   

. شـوند   ها باعث بوجود آمدن ادبيات مـي   اجتماعي ژرف ساخت آن است، لذا ژرف ساخت
بر اساس اين مكتب هرگاه دو جامعه در درجـة يكسـاني از پيشـرفت    ) 79: 1391ني، پروي(

. شود  اقتصادي و اجتماعي باشند، اين امر منجر به ظهور وجوه تشابه زياد در ادبيات آنها مي
بنابراين اين مكتب تطبيقي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي اديب و جامعه نظر دارد و آن را 

پژوهشگران اين مكتب بر اين باور بودند ) 79همان، . (داند  ادبيات مي عامل مؤثري در خلق
در عرف بزرگان مكتب ) 22: 1389جمال الدين، . (كه ادبيات بازتاب مسائل اجتماعي است

اروپاي شرقي ادبيات تطبيقي، ادبيات فعاليتي است كه جداي از جامعه نيست، بلكه يكي از 
شـود و ايـن ادبيـات بـا تغييـرات        امعه در آن ديده مـي ابزارهاي تعبير اجتماعي است كه ج

يابد؛ به عبارتي ديگر واقعيت اجتماعي و اقتصادي به صورت مستقيم بـر    اجتماعي تغيير مي
. كشــاند  گــذارد و آن اثـر ادبـي واقعيـت اجتمــاعي را بـه تصـوير مـي        اثـر ادبـي تـأثير مـي    

  .)80: 1391پرويني،(
  
 آوسنة باباسبحانمحمود دولت آبادي و رمان  4.2

تحصيلات ابتدايي خود . در دولت آباد سبزوار متولد شد 1319محمود دولت آبادي در سال
دولت آبادي پـس از مسـافرت بـه تهـران بـا آثـار آنتـوان        . را در زادگاهش به پايان رسانيد

داستان نويسي را به طور جدي بـا انتشـار    1341درسال. چخوف و صادق هدايت آشنا شد
هـاي    داسـتان  53تـا  41هـاي    در طي سال. آناهيتا آغاز كرد   در مجلة» ته شب«تاه داستان كو

، »بان  گاواره«، »آوسنة بابا سبحان«، »هاي خسته  سايه«، »شعيب   پاي گلدستة امامزاده«، »بياباني«
تـوان از   از ديگر آثار ايـن نويسـنده، مـي   . را نوشت» عقيل عقيل«و » مرد«، »سفر«، »باشبيرو«
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، داسـتان  »روزگار سـپري شـدة مـردم سـالخورده    «، »جاي خالي سلوچ«، »كليدر«هاي   نرما
  .، چندين نمايشنامه و مجموعه مقالات را نام برد»آهوي بخت من گزل«

اي رئاليست است و در حوزة ادبيات اقليمي، به ويـژه اقلـيم     دولت آبادي بيشتر نويسنده
ه خاسـتگاهي روسـتايي دارد و از نزديـك محـيط     از آنجايي ك. اي دارد  روستا، جايگاه ويژه

سخت، خشن و فقيرانة كوير و روستا را درك كرده است، مسائل روستايي را با رويكـردي  
  :بنابراين. دهد  مي  هايش نمايش   اي هنرمندانه در داستان  تازه و شيوه

شهر بـزرگ   رود و از آنجا نيز به دامن  اي كه از روستا به شهر كوچك مي  براي نويسنده
شود عجبي نيست اگر با پشتوانة تجربيات مكتسب خـود در دورة شـكوفايي     پرت مي

 .ن وسيع جولان قلم او در روستاستاش سرانجام به اين نتيجه برسد كه ميدا  نويسندگي
   .)320: 1377حقوقي،(

 ماية داستان آوسنة بابا سبحان وابستگي شديد روستانشينان به زمـين و تـلاش بـراي     بن
بابا سبحان و پسرش صالح، . حفظ آن است؛ تلاشي كه درگيري و حتي قتل را به دنبال دارد

. شـود   كنند كه تنها منبع درآمد آنها محسوب مي  هاي متمادي بر روي تكه زميني كار مي  سال
چند سال پيش، غـلام از شـوكت  كـه    . غلام، پسر صديقه گدا، نفرتي ديرينه از صالح دارد

كند؛ اما خانوادة شوكت بـا ايـن ازدواج مخـالف      الح است، خواستگاري مياكنون همسر ص
كند كه يك دانگ آن به نام همسرش شـوكت اسـت و     صالح بر روي زميني كار مي. هستند

دهـد،    عادله كه زمينش را به خانوادة بابا سبحان اجاره مـي . بقية زمين از آنِ زني به نام عادله
دل غلام را به دست آورد و او را از آن خود كند، زمينش را به  گيرد براي اين كه  تصميم مي

غلام كه در پي فرصتي مناسب براي گرفتن انتقام از صالح است، موقعيـت را  . او اجاره دهد
بابا سـبحان و  . كند  بيند و با پيشنهاد عادله مبني براجاره كردن زمينش موافقت مي  مناسب مي

يي كشت زمين را ندارد و آدم لاابالي و بي قيد و بندي اسـت،  دانند، غلام توانا  صالح كه مي
انـد منصـرف     كنند تا شايد غلام و عادله را از تصميمي كه گرفته  از تمام ترفندها استفاده مي

اند و به هيچ روي حاضر به اجاره دادن دوبارة زمين به   اما آنها سرحرف خود ايستاده. سازند
هاي غلام با خـانوادة باباسـبحان بـر سـر       ها و كشمكش  درگيري. خانوادة باباسبحان نيستند
شود و شروع   شود تا اينكه غلام يك روز صبح، سرِ زمين حاضر مي  تصاحب زمين آغاز مي

خواهد تا از   ، مي)مصيب(ترش مسيب   كند و از صالح و برادر كوچك  بان مي  به تخريب سايه
مسيب . شود  غلام با صالح گلاويز مي. كشد  يري ميكار به مجادله و درگ. زمين بيرون بروند

كشد و صـالح را بـه قتـل      غلام از ترس دو برادر، چاقو مي. شود  ور مي  به سوي غلام حمله
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غـلام  . شـود   كوبد و مجنون مي  مسيب از شدت غم و اندوه با بيل بر سر خود مي. رساند  مي
كند، در حالي كه غم و اندوه از   عرفي ميگردد و خود را به پاسگاه م  دچار عذاب وجدان مي

دست دادن پسر، رفتن شوكت به خانة مادرش و فروختن زمين به عادله، بابا سـبحان را بـه   
  .آورد  زانو در مي

  
  عبدالرحمان منيف و رمان النهايات 2.5

در عمـان   1933نويس و متفكر سرشناس عربسـتاني تبـار در سـال      عبدالرحمن منيف رمان
او تا پايان دورة دبيرستان را در . ردن از مادري عراقي و پدري عربستاني متولد شدپايتخت ا

وي . به عراق رفت 1952گاه براي ادامة تحصيل در رشتة حقوق در سال   آن. عمان گذرانيد
نـويس    ترين نويسندگان جهان عرب است كه توانست دوبار جايزة بهترين رمـان   از معروف

و جايزة معـروف و بسـيار معتبـر    1989ايزة العويس دبي در سال عرب را به دست آورد؛ ج
نويس برجسـتة عـرب بـه دليـل انتقـادات شـديدش از         اين رمان. 1998رمان قاهره در سال

تـا زمـان    1986خاندان سلطنتي سعودي، تابعيت عربستاني خود را از دست داد و از سـال  
ف در بررسـي مشـكلات جامعـة    گمان نقش مني  بي. در سوريه اقامت گزيد - 2004 - مرگ 

. اجتماعي موجود، نقشـي انكارناپذيراسـت   - معاصر عرب و تجزيه و تحليل اوضاع سياسي
  :هاي روز، انديشمندي و  آگاهي از دانش

هاي سياسي در شخصيت او اثر گذاشته و باعـث گرديـد وي     تجربة شركت در فعاليت
مراهي جسـت و جـو كنـد و بـه     تلاش كند تا جايگاه انسان را در برابر ظلم، ستم و گ

  .)111: 1383الزغول،( .ن دردها با وسايل موجود بپردازددرما

هاي خودكامه و سرگذشـت جامعـة سـتمديده و      هايش ساختار حكومت  از اين رو در رمان
كه يكي از » النهايات«رمان . كشد  اقتصادي مردم را به تصوير مي - اوضاع نابسامان اجتماعي

روسـتايي كوچـك   «شده در پژوهش حاضر است، وضـعيت نابسـامان    هاي بررسي  داستان
را بـا رويكـردي   ) 6: 1391منيف،(» درآغوش قحطي، ناخن خشكي آسمان و خشكي زمين

اي متعهد اسـت كـه     ازاين جهت، منيف، نويسنده. كشد  گرايانه و منتقدانه به تصوير مي  واقع
  :اعتقاد دارد

هدف رمان تنها كشتن وقت مخاطب و جاري ساختن چند قطره اشـك از ديـدگان او   
بلكه پايان رمان بايد نقطة . نيست تا بدين وسيله اسباب آرامش وجدان وي فراهم شود



 ...منيف و  اثر عبدالرحمان» النهايات«سي تطبيقي مباني رئاليسم در رمان برر   54

 .شـود   هاي بزرگ، تأثيرشان با پايان يافتن آنها آغـاز مـي    رمان... آغاز كار مخاطب باشد
  .)127: 1976السامرايي و جهاد فضل،(

مـدن الملـح، شـرق    : ، آثـارديگري از جملـه  »النهايات«از عبدالرحمان منيف علاوه بر رمان 
الطويله، عالم بلاخرائط، التيه، الاخدود، أرض سواد، قصـة حـب     المسافات   المتوسط، سباق 

  . مجوسيه، برجاي مانده است
انشـينان بـه زمـين    همانند آوسنة بابا سبحان بـر وابسـتگي شـديد روست   » النهايات«داستان 

هاي فراوانـي دامـن مـردم      از طرفي با آمدن قحطي و خشكسالي، آشفتگي. زراعتي تأكيد دارد
هـاي    ريزد و از سـوي ديگـر، وعـده     اي را بر دل آنها فرو مي  گيرد و ترس تازه  روستا را فرا مي

ايـن   در. عمل نشدة حكومت براي ساختن سد، مردم را سخت بدبين و نااميد سـاخته اسـت  
شويم كه با كارهـا و رفتارهـاي عجيـب و غـريبش       آشنا مي» عساف«رمان با شخصيتي به نام 

عساف كه از همان كـودكي بـه   . كند  موجبات تمسخر خود را از طرف اهالي روستا فراهم مي
هـا در ايـام فراوانـي بـه شـكار پرنـدگان         اعتنا به ريشخندها و دشنام  مند است، بي  شكار علاقه

گيـرد    سرانجام انجمن آبادي تصميم مي. دهد  دازد و آنها را به افرادي كه در نظر دارد، ميپر  مي
از عساف كه در شكار پرندگان مهارت دارد بخواهد تا در ايـن اوضـاع نابسـامان قحطـي، راه     

اش، مجبـور بـه     عسـاف بـرخلاف ميـل بـاطني    . اي براي رفع گرسنگي مردم روستا بيابد  چاره
شود و به عنوان راهنمـا بـه همـراه ديگـران       دم روستا و ميهمانان شهري آنان ميهمكاري با مر

براي شكار عازم بيابان مي شود؛ اما روز به نيمه نرسيده، توفان شن، عساف را بـه كـام مـرگ    
اهالي روسـتا  . گردانند  ي او را به روستا باز مي  پس از جست و جوي فراوان،  جنازه. كشاند  مي

اند كه چه انسان شـريفي را    پردازند درحالي كه اولا متوجه شده  گفتن قصه مي شب تا صبح به
  .اند و ثانيا فكر مبارزه و بيداري دروني سراسر وجودشان را لبريز كرده است  از دست داده

  
 هاي رئاليستي دو داستان  بررسي و تحليل جنبه .3

  مشاهده و بازنمايي وقايع جامعه 1.3
موضـوع  «. يابـد   خاصي دارد كه كل داستان در پيرامون آن گسترش ميهر داستاني موضوع 

» .كنـد   آفريند و درونمايه را تصـوير مـي    هايي است كه داستان را مي  ها و حادثه  شامل پديده
تنوع و تكثرّ در اغلب موضوعات به چشـم مـي خـورد؛ امـا هنـر      ) 217: 1388ميرصادقي،(

ع جالب، جذاب و قوي را انتخاب كنـد و ايـن امـر    ي رئاليستي آن است كه موضو  نويسنده
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هاي زندگي فـردي و اجتمـاعي شـخص نويسـنده و مسـتلزم درك صـحيح         بسته به تجربه
تأمل در مفهوم زندگي و «به نحوي كه . ها و پسندهاي جامعه و گروه مخاطبان است  واقعيت

خصي او از زندگي و نگاه عميق به جامعه، همراه با مجموعة مطالعات نويسنده، تجربيات ش
: 1379مسـتور، (» .روند  يابي به شمار مي  پايان او از منابع مهم موضوع  تر تخيل بي  از همه مهم

اند؛ يعني موضـوع بيـانگر     گرا، همگي عيني و ملموس  هاي واقع  بنابراين موضوع داستان) 29
نويسندة رئاليسـت  . شدمسائلي است كه اهميت آنها در زندگي اجتماعي افراد، قابل انكار نبا
. شناسي اجتماعي است  با انعكاس تنگناها، مشكلات موجود و نمايش واقعيت، در پي آسيب

گرايي يعني   ترين اصل واقع  ازسوي ديگر، براي اين كه باورپذيري آثارش را بالا ببرد به مهم
ي كه موضوعات) 39: 1386مارتين،.ك.ر. (گزينش موضوعات عادي و معمولي پاي بند است

  .هاي واقعي دارند  هاي داستاني و به تبع آن، انسان  نقشي حياتي در زندگي شخصيت
هـاي موجـود جامعـة      موضوع دو داستان رئاليستي مذكور از زندگي حقيقي و واقعيـت 

داسـتان  «: توان گفت  گذرد، مي  با توجه به حوادثي كه در داستان مي. شود  روستايي گرفته مي
: 1389مشـتاق مهـر،  (» پـردازد   اسبحان به موضوع زمين و مسائل دهقاني ميي باب  بلند آوسنه

هاي   ي حركت آدم  انگيزة عمده«است كه   دولت آبادي خود نيز به اين مسأله اشاره كرده) 91
» داستان، همانا به اختيار درآوردن زمين و مسلط شدن بر مبنـاي اقتصـادي زنـدگاني اسـت    

ــادي،( نيــز پيرامــون زنــدگي » النهايــات«ع اصــلي داســتان موضــو). 176: 1371دولــت آب
روستانشيناني است كه بر اثر قحطي و خشكسالي ديگر اميدي به برداشت محصول از زمين 

شـوند بـراي رهـايي از گرسـنگي و قحطـي بـه شـكار          زراعتي خود نداشته و مجبـور مـي  
اط آن با مردمـان  دولت آبادي و منيف با انتخاب موضوع زمين كشاورزي و ارتب. آورند  روي

اند كه هنرمند رئاليست بايد در خدمت اجتمـاع    و محيطي خاص، به اين مسأله توجه داشته
هاي برخورد با آنها   هاي اجتماعي و شيوه  ويژه دردها، محروميت  باشد و واقعيات ملموس به
  . را در آثار خود نشان دهد

تصـوير كشـيدن آنهـا بـا انتخـابي       هاي جامعه و به  اين دو نويسنده در بازنمايي واقعيت
تأكيـد  . گزينند كه متناسب با اهداف رئاليسـتي آنهاسـت    هوشمندانه زاوية ديد مناسبي برمي

نويسندگان بر اين است كه داستان، نوعي وقايع نگاري اجتماعي است كه جامعة زمان خود 
انـدازي    چشم«ن يا همان زاوية ديد مناسب براي داستا. نماياند  هايش باز مي  را با تمام ويژگي

از سوي نويسندة رئاليست، هماهنگ با ) 484: 1386كادن، (» .شود  كه حوادث از آن نقل مي
ترين شيوة روايت را براي   محتوا و طرح داستان، نياز به دقت خاصي دارد؛ يعني بايد مناسب
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عبارت بهتر زاوية به . آشكار ساختن واقعيت و باورپذيرترين كردن حوادث داستان برگزيند
گرايـي، باورپـذيري و در نتيجـه تأثيرگـذاري داسـتان نقـش         ديد بر ميزان صميميت، واقـع 

 هـاي رئاليسـتي،    شيوة روايي مناسب براي داسـتان ) 36: 1379مستور،(» .اي دارد  كننده  تعيين
) نمايشـي (ي ديـد عينـي     در زاويـه . يا اول شخص ناظر است) نمايشي(سوم شخص عيني 

شود و اين اصـل رئاليسـتي كـه      فت فكر و ذهن شخصيت به عهدة خواننده گذاشته ميدريا
داستاني كه با زاوية . گردد  نويسنده نبايد احساسات خود را در داستان اعمال كند، رعايت مي

شود و باورپذيري   گر مي  مانندي آن بيشتر جلوه  شود هم حقيقت  ديد اول شخص، روايت مي
ك .ر. (تر بـه نظرخواهـد رسـيد     تر و طبيعي  دهد، هم داستان صميمانه  ش ميخواننده را افزاي

  )203: 1382ايراني،
هـر دو نويسـنده، حجـم    . روايت هر دو داستان در حـوزة راوي سـوم شـخص اسـت    

ايـن شـيوه بـه ويـژه در     . اند  اي از داستان را به روايت عيني و نمايشي اختصاص داده  عمده
وگو شروع   داستان از همان آغاز با گفت. نمود چشمگيرتري دارد» آوسنة باباسبحان«داستان 

همـين شـيوه بـه    . سـازد   شود و نويسنده به ندرت احساسات خود را در داستان وارد مي  مي
شود؛ اما دخالت نويسندة عرب در بيان   نيز به كارگرفته مي» النهايات«ميزان كمتري در رمان 

رسـد تجربـة شخصـي منيـف در مواجهـه بـا         ر مـي به نظ ـ. احساساتش كاملا مشهود است
هاي حكومت عربسـتان، سـبب گرديـد تـا عواطـف و        مهري  ها و بي  عدالتي  ها، بي  نابساماني

  .ي خود را در روايت داستان دخالت دهد  احساسات خشمگينانه
  
  توجه به طبقات فرودست جامعه 2.3

توصيف و علاقمندي به طبقات پايين شانفلوري در دفاع از رئاليسم گوستاو كوربه دقت در 
يكـي از  ) 13، 4/1ج: 1377ولـك،  . (دانـد   نـويس رئاليسـت مـي     جامعه را از اصـول رمـان  

ي مشترك اين دو اثر فقر و محروميت روستانشينان و تلاش براي گريز از وضعيت   درونمايه
طعـم تلـخ ناكـامي و    گيـرد و    اي است كه دامن اهالي روستا را مي  نابسامان، آشفته و فقيرانه

هـاي    فقر يكي از مضامين پرتكـرار در داسـتان  . پراكند  شكست را در سراسر زندگي آنان مي
هاي ناخوشايند، آشـكار    توجه خاصي به جنبه«رئاليستي است؛ چرا كه نويسندگان رئاليست 

  ) 84: 1386ويليامز،(» .كنند  و كثيف زندگي مبذول مي
اســت و شــايد » گــوركي«رئاليســت از مكتــب  محمــود دولــت آبــادي يــك نويســندة

ه در مقـام نخسـت بايـد نويسـنده بـه       . ترينش در اين نوع  اصيل براي نوشتن اين گونه قصـ
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هاي جسمي و روحي   موضوع كارش؛ يعني مردم، معرفتي همه جانبه داشته باشد، از ويژگي
دولت آبادي از چنـين  . گرفته، تا اوضاع جغرافيايي و اقليمي، زبان، عادات، خرافات و آداب

- هاي جاندار و پر تپش از جامعة فقير روستايي  هاي او صحنه  دانشي برخوردار است و قصه
دولت آبادي فقر و محروميت ) 124: 1387سپانلو،. (دهد  بدست مي- اغلب شمال شرق ايران
  : كند  را چنين توصيف مي

زمـين چيـزي نـداره كـه     جز همون يـك لقمـه   . چه كار كنم خانم جان؟ دستم بي پره«
» ...اگر چار تكهّ مس و تاس هم داره هنوز تو خانـة پـدر شويشـه   . بفروشم و خرجش كنم

  )421: 1378دولت آبادي،(
هـا قابـل تعمـيم بـه وي نيـز        ، همـين ويژگـي  »النهايات«با توجه به انديشة منيف در رمان 

معه، اوضاع اقليمـي و خلـق و   هاي لازم را از مردم جا  منيف اطلاعات كافي و آگاهي. باشد  مي
هـاي    مشـابهت » گـوركي «خوي آنها دارد، بنابراين رئاليسم وي همانند دولت آبادي، با مكتب 

هاي داستان براي رسيدن به وضع اجتماعي   هاي مورد بحث شخصيت  در داستان. بسياري دارد
ش آنان براي تغيير وضع كنند؛ اما تلا  تلاش مي - شوند  اگرچه با ناكامي روبرو مي- تري   مناسب

  :كند  فرسايي مي  منيف دربارة فقر و گرسنگي مردم چنين قلم. موجود ستودني است
و حينَ يجيء القحَطُ لا يترك بيتاً دونَ أن يدخلُهَ و لا يتركُ إنساناً الاّ و يخلفّ في قلبهِ أو 

ترةٍ طويلةٍَ لفرَط ما مرَّ بهِمِ من أيامٍ قاسـيةٍ  و إذ كانَ المسنونَ قدَ تعودا منذُ فَ. في جسده أثراً
لأنَّ ...عليَ سنوَات المحلِ و عضهّ الجوع و كانتَ المخاوف تمَلأُ قلوبهم حينَ يفكِّرونَ فيهـا  

 ـ  تكونَ زاداً فـي أيلَ الأمرِ لجانباً، بإِصرارٍ قوَيٍ أو بوبِ التّي توُضعن الحالقليلةَ م اتامِ الكمَي
  )5: 2007منيف،( ...أن تتَسَربّ أو تخَتفَي الجوعِ لا تلبثُ

كشد و در دل و پيكر هـر آدمـي يادگـاري      ها سر مي  آيد به تك تك خانه  قحطي كه مي
هـاي    انـد بـه سـال     ها بس كه از ديرباز به روزهاي سـخت برخـورده    سالخورده. نهد  مي

انديشـند    ها مـي   با اين همه، چون به اين .اند  گرسنگي خوگرفته   خشك سترون و گزش
ي   شود تا توشه  آذوقة كمي كه با پشتكار فراوان اندوخته مي. كند  شان را پر مي  هراس دل

  .)7: 1391منيف،( ...شود  كشد و ناپديد مي  روزهاي گرسنگي باشد زود ته مي

ده، فقيـر، دردمنـد و   مردماني سـا » آوسنة باباسبحان«و » النهايات«بر اين اساس در رمان 
اند و نويسندگان بـا    ها و افرادي كه از ميان اجتماع  برخاسته  اند؛ شخصيت  ستمديده راه يافته

. كشـند   قدرت نويسندگي خود، مسـير زنـدگي و اعمـال و رفتـار آنهـا را بـه تصـوير مـي        
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 نويسندگان، با توصيف حالات دروني، تفكرات، ظاهر افـراد فقيـر و خلـق و خـوي آنهـا،     
  . بخشند  اثرگذاري آنان را در روند داستان شدت مي

  
  هويت برخاسته از زمين 3.3

درونماية رئاليستي ديگري كه در اين دو داستان بسـيار چشـمگير اسـت وابسـتگي شـديد      
بنـابراين هـر   . يابد  هويت روستايي به زمين زراعتي است، كه پيوندي ناگسستني با زمين مي

دگي اين هويت برخاسته از زمين شود، وضـع نابسـامان فـردي،    پاشي  عاملي كه سبب از هم
هـا و    زنـد و موجـب آشـفتگي     ديگر رقم مي  اجتماعي و اقتصادي را در مناسبات افراد با هم
هـا عقـد     و اينچنين بين زمـين و انسـان  . گردد  بروز وقايع تلخ اجتماعي در محيط روستا مي

اي از هويـت و    گردد و زمين قسمت عمـده   اد مياي نسبي ايج  شود و رابطه  اخوتي بسته مي
  :گردد  زندگي افراد مي

. بيا و همچين بالاغيرتا بگذر. پسر صديقة كربلايي غلامعلي، تو مرد كشت و كار نيستي
چي تو ميشه؟ ما ديگه به اين زمين . اين لقمه زمين هم نه به خودت حرام كن، نه به ما

چارپنج سال هم هسـت كـه آشـناهاي    . رعيتش بودمپونزده ساله كه من . عادت كرديم
ماها ديگه انگار با اين تيكه زمين جوش ...كنن  خودت، صالح و مسيب دارن كشتش مي

دولـت آبـادي،   . (بگـذار سـرمون بـه كارمـان بنـد باشـه      ... برار و پدر شـديم . خورديم
1378:382 -383(  

  :هويت اقتصادي طيبه نيز به همين زمين و باران وابسته است
و الطِّيبةُ التّي تعتمد عليَ المطرَِ و الزَّراعةِ و عليَ ذلك الشَّريط الضيقِ منَ الأرضِ الـّذي  «

  )12: 2007منيف،(» ترُويه العينُ تحس في أعماقها خوَفاً دائماً أن تأتي سنوات المحلِ
ه از چشـمه  طيبة پشتگرم به باران و كشت كه دلش به آن زمين باريك خوش است ك ـ«

  )15: 1391منيف،(» .ترسد مبادا قحطي برسد  خورد، هميشه از ته دل مي  آب مي
هاي اخلاقي   از طرفي ديگر اين محيط اجتماعي است كه شخصيت، روحيات و ويژگي

هـاي رئاليسـتي، در محـدودة مكـان       و حركـت شخصـيت     فعاليـت . دهـد   افراد را شكل مي
ها گوياي حالات و   يرا پيوند مكان واقعي با شخصيتهايي واقعي است؛ ز  مشخص و صحنه

كند كـه    ها را بدين قصد تشريح مي  صحنه«ي رئاليست   نويسنده. هاي آنها خواهد بود  ويژگي
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سـيد  (» .ها بيشتر با قهرمانان و وضع روحـي آنهـا آشـنا شـود      خواننده از شناختن آن صحنه
  ) 289: 1384حسيني،

ها و مبتني بودن بر واقعيت، بايد گفت هر   صحنه با شخصيت در ارتباط با پيوند مكان و
هاي داستاني، بسيار موفـق عمـل     دو نويسنده در ايجاد اين ارتباط براي شناساندن شخصيت

هاي آنان قبل از اين كه خواننده را تحت تـأثير قراردهـد در خـدمت      پردازي  صحنه. اند  كرده
در هـر دو داسـتان ريشـة    . ثار رئاليستي اسـت پردازي است و اين مشخصة بارز آ  شخصيت

. شود  ها در شرايط محيطي و اجتماعي كه در آن قرار دارند، جستجو مي  سرنوشت شخصيت
روسـتايي در  » آوسنة باباسبحان«ها، محيطي روستايي است؛ در   مكان اصلي حوادث داستان

ي فضاسـازي و القـاي   چنين مكـاني بـرا  . نام دارد» قلعه رباط«حاشية كوير است كه ظاهرا 
  .ها نقش مهمي دارد  حس درد و رنج شخصيت

در رمان النهايات نيز با بروز خشكسالي محيط سخت و بياباني آن، مردم روسـتا را نيـز   
از اين جهت درد و رنجي كه مـردم در  . زند  كند و سامان زندگي آنها را برهم مي  تندخو مي

  :دردي مخاطب داستان را به دنبال دارد  مشوند، ه  هنگام خشكسالي و قحطي متحمل مي
 الأفـقِ تبـدأُ   وعنـد  بعد ذلك، والسوقُ والنبّع البساتينُ الشرّقِ ناحيةِ من .الصحراء بدايةُ الطيّبةُ

 بـِالورد  جهاتهـا، وتمَتلـئُ   كـلِّ  مـن  وتعبقُ الجيدةِ تخضرُّ الطيبةُ المواسمِ في... الجبالِ سلسلةُ

ا إذا... الربّيعِ بدايةِ في الألوانِ والأشكالِ العجيبةِ والنباتاتأم القحطُ  جاء...كالحةً الطيبةُ تصُبح 

 )20و14: 2007منيف،( .الناسِ منَ كبيرٌ  عدد يموت لابد أن   هذه السنينَ وفي... قبيحةً

كـوه آغـاز     پشتش در افق رشـته . ها و چشمه و بازار  در شرق باغ. طيبه آغاز بيابان است
سـر  . آيد  از هر كران بوي خوش مي. شود  هاي سرشاري طيبه سبز مي  در سال... شود  مي

طيبه ترشرو ... آمد  ولي قحطي كه مي... آور  شود از گياهان رنگارنگ و شگفت  بهار پر مي
  )23و16: 1391منيف،(.! ميرند  ها مي  ها، ناگزير خيلي  در اين سال... شود  و زشت مي

كننـد    چنين مكان در آثار رئاليستي به خصوص آناني كه اقليم روستا را توصيف ميو اين
در تشخص افراد و هويت آنان نقش بسزايي دارد و اين هويت تا حدود زيادي برخاسته از 

  .هاي داستان است  همين مكان اجتماعي شخصيت
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  هاي جامعه  مجسم كردن تضادها و تقابل 4.3
نكوهش تضاد طبقاتي از ديگر مضامين مطرح شده در هر دو داسـتان  تقابل شهر و روستا و 

آشكار كردن اين . هاي دو نويسنده در رئاليست انتقادي مطابقت تام دارد  است كه با گرايش
عادلـه  » آوسنة باباسبحان«در . تضادهاي طبقاتي در جهت اصلاح امور امري ضروري است

اي   ر آمده و زندگاني خـود را از اجـارة پـاره   پسلة يك زمينداري ورشكسته است كه به شه«
كنـد و روزگـار     زمين و مستغلاتي كه شوهرش در شهرستان برايش باقي گذاشته تأمين مـي 

حضور و نفوذ اين گروه ) 158: 1371دولت آبادي ،(» .خانة او هم در شهراست. گذراند  مي
د نيستند، سـبب تشـديد   از افراد در زندگي مردمان روستا، كه جز در پي منافع شخصي خو

ضـمن ايـن كـه نفـوذ آنهـا در      . گـردد   فاصلة طبقاتي و تقابل دو شيوة متفاوت زندگي مـي 
افزايد و عملا باعث ناديده گرفتن   هاي دولتي، بر وضعيت نابسامان به وجود آمده مي  دستگاه

خـوبي   نيز بـه » النهايات«همين تقابل و فاصلة طبقاتي، در رمان . شود  حق مردم ضعيف مي
در روزگار قحطي، مردمان روستا به دنبال يـافتن راه حلـي بـراي گريـز از     . بيان شده است

از ايـن رو  . داننـد   آنها، شكاركردن را تنها چارة كـار مـي  . باشند  وضعيت نابهنجار موجود مي
شكار بخشي بنيادين از زندگي مي شود، اما شهرياني كه به روسـتا مـي آينـد صـرفا بـراي      

هاي مستقيم بـه نـوع     اشاره» النهايات«از سوي ديگر در رمان . پردازند  شكار مي سرگرمي به
  :زندگي شهرنشينان و روستانشينان، تقابل و فاصلة طبقاتي موجود را به خوبي نشان مي دهد

»    ةِ و أنّ الأيـاملـدرَ فـي البقد تغي همِ أنّ كلَّ شيءوا بغِرَيزتالطِّيبةِ الذّين أحس أبناء التّـي  و
يعيشهُا أهلهُا منَ القسَوةِ إلي درجةٍ لمَ يكوُنوُا يتصَورونهَا  و رأوا التَّغيرات العميقةَ التّي دخلتَ 

  )50- 49: 2007منيف،(» .في كلُِّ شيَء يلمحونهَ
اند با سرشت خود دريافتند هيچ چيز در آبـادي سـر     هاي طيبه كه از شهر دور آمده  بچه

گذرانند كـه در پندارشـان هـم      نيست و مردم چنان روزگار سختي را ميجاي خودش 
. آيـد از ايـن رو بـه آن رو شـده      شـان مـي    ديدنـد هرچـه جلـو چشـم      مي. گنجيد  نمي

  .)55- 54: 1391منيف،(

بيـانگر تضـاد طبقـاتي    » آوسـنة باباسـبحان  «توصيف خانة مادر غلام و عادله در داستان 
  :گي شهر و روستا استزند شديد و مناسبات حاكم بر
هاي دلباز و   اتاق بزرگ بود، با پنجره. وارد راهرو شد و به اتاق رفت ... از ايوان گذشت

دو قاليچة ...  هاي مخمل زرد و يك تخته فرش قديمي بافت كرمان  رو به حياط و پرده
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روي پـيش  ...  باريك و ظريف تركمني باف قرينة هم اريب به ديوار آويخته شده بـود 
 ــ ب ــه ج ــه و رف هم ــاري و تاقچ ــود   خ ــده ب ــده ش ــي چي ــة زينت ــت ( ...ور اثاثي دول

  )1378:371آبادي،

- اش مثل تاولي زير نـاخن ده    خانه«: ي روستايي محقرّ  و در مقابل توصيف يك حجره
خانـه     درون. گفتند مرغداني آسياب كهنة سـقا بـوده در قـديم     مي. چسبيده بود - لب خندق

  )385: 1378دولت آبادي، ( ».كوچك، لخت و پوده بود
نكتة قابل توجه اين است كه در هر دو داستان براي تحليل دقيق و نشان دادن تضادها و 

هـايي از طبقـات مرفـّه و      هاي دردمند و عادي، با شخصيت  ها، در كنار شخصيت  بي عدالتي
بتا مرفهّ اسـت  شخصيتي نس»  عادله«، »آوسنة باباسبحان«در . شويم  نسبتا برخوردار روبرو مي

اي   اي است كه بخش عمده  زدن نظم زندگي خانواده  كه با استفاده از نفوذ خود، در پي برهم
نيز، پس از وقوع » النهايات«در رمان . دهد  از هويتشان را وابستگي به زمين زراعتي شكل مي

رمي؛ شود، نه يك سرگ  قحطي و خشكسالي، شكار بخشي بنيادين از زندگي مردم روستا مي
پردازند و از درد و   اند، صرفا براي سرگرمي به شكار مي  اما شهريان مرفهّي كه به روستا آمده

رنج روستانشيناني كه بر اثر خشكسالي، اميدي به كشت مجدد زمين زراعتي خـود ندارنـد،   
رعايت اين اصل در داستان رئاليستي، كمـك شـاياني بـه خواننـده در درك     . شوند  غافل مي
  . كند  هاي موجود مي  واقعيت

كند   كه در شهر زندگي مي - مالك زمين - هاي عادله  بيان تضاد طبقاتي در توصيف خانه
در داسـتان توصـيف   . و محيط سخت و خشن روستايي باباسبحان به خوبي آشـكار اسـت  

هاي جزئي و دقيق خانة عادله و ننه غلام، بيانگر شكاف طبقاتي   خانة بابا سبحان و توصيف
آرايـي و    هـاي داسـتان و مـؤثر در فضاسـازي، صـحنه       رده و شيوة زنـدگي شخصـيت  گست

  .پردازي رئاليستي است  شخصيت
  

  اعتراض و انتقاد از اوضاع جامعه و حكومت 5.3
شـود، اعتـراض بـه      درونماية مهم ديگري كه در هر دو اثر با شـدت و ضـعف مطـرح مـي    

با شدت بيشتر و به شكلي » النهايات«رمان اين اعتراض در . هاي آن است  حكومت و برنامه
شـود مـردم     هاي دروغين حكومت در ساختن سد، سبب مـي   وعده. شود  تر بيان مي  ملموس
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از اين رو سامان . بارشي نتوانند به كشت و زرع خود بپردازند  روستا در روزگار قحطي و بي
  :گردد  سامان مي  زندگي آنها بي

؟  المغلقـة  الكبيـرةِ  الأبنيـةِ  في هناك الرجّالَ الراّبضينَ أولئك أو همأبناء أيكذبونَ لايدرونَ«
 سنةٍ وراء سنةٌ السنوات،ُ كثيرةً، تنقضَي مراّت هذا الكلامِ مثلَ لنا قيلَ لقدَ: لأنفسهم يقولونَ كانوُا

  )44: 2007منيف،(»يتغيرُ شيء و لا
هاي دربسـته    گو بخوانند يا آنها را كه در كاخ  هايشان را دروغ  دانند بچه  نمي] مردم طيبه[«
گذرد و آب از   هاست كه مي  سال. اند  اين حرفها را بارها به ما زده: گفتند  اند؟ با خود مي  لميده

  )49: 1391منيف، (».خورد  آب تكان نمي
نويسان عرب بود و از كسـاني بـود كـه      منيف يكي از نوادر در بين فرهيختگان و رمان

دار   هايي كه براي گمراه كردن فكر عربـي، لكـه    ها فايق آمدند و عليه تلاش  بر تاريكي...
كردن ميراث آن، از بين بردن شخصيت آن و نهايتا سوق دادن مردم به شكست و تسليم 

  .)115- 114: 2005جرار،( .با سختي و به شدت مبارزه كردندگرفت،   صورت مي

دولـت  . شـود   تراض به صورت تلويحي نشـان داده مـي  اين اع» آوسنة باباسبحان«اما در 
كشـاند و    آبادي در حقيقت برنامة اصلاحات ارضي محمدرضا پهلوي را بـه بوتـة نقـد مـي    
  .دهد  اعتراض خود را در قالب طرحي داستاني با موضوع زمين و اقليم روستا، نشان مي

دارند، نگاهي منفي و منتقدانه گرا بويژه آناني كه گرايش به رئاليسم انتقادي   نويسنده واقع
كنند تا با برجسته كردن   هاي سياه دنياي واقعي خود دارند و پيوسته آن را مذمت مي  به نقطه

هاي منفي برگرفته از محيط و جامعة دو   مايه  يكي از درون. معضلات سعي در رفع آنان كنند
در هر دو اثر قابل دريافـت  داستان نگاه مردسالارانة حاكم بر جامعه و نكوهش آن است كه 

ايـن  . هـا حضـور نـدارد     هيچ شخصيت زني در داسـتان و در آيـين  » النهايات«در . باشد  مي
تواند نوعي اعتراض به جوامع عرب باشد كه به حضور زن در اجتمـاع اهميتـي     موضوع مي

 از سوي ديگر نگرش سياسي منيف در مبارزه با حكومت و سياسي شدن موضوع. دهند  نمي
ك .ر. (مــردان در ايــن مبــارزه باشــد توانــد دليــل ديگــري در نقــش پررنــگ  داســتان، مــي

  ) 467: 1991النابلسي،
تواند دليل موجهي بر انحراف   پناهي زن مي  هم بي» آوسنة باباسبحان«رسد در   به نظر مي

ايـن  از ). ي عادله با غلام پس از فوت همسـرش   رابطه(و تن دادن به روابط نامشروع باشد 
از . داند  جهت به صورت تلويحي، حضور هميشگي يك مرد را در كنار زن امري واجب مي
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تواند مؤيد تفكرّ مردسالارانة مطـرح شـده در     طرف ديگر سخنان كدخدا در اين داستان مي
  :داستان باشد

بـدتر از ايـن بيـوه هـم     . داني عيب كار كجاست؟ عيب اينجاست كه طرف تو زنـه   مي«
. مشـكل ميشـه طـرف شـد     - مخصوصا كه بيـوه باشـه  - جماعت هم عموجان با زن. هست

  ).391: 1378دولت آبادي،(» تنبانش را توي گردنت ميندازه
  

  ابداع شخصيت نوعي 6.3
هاي نويسنده دارد از ايـن    هاي رئاليستي، نقش مهمي در بازتاب انديشه  شخصيت در داستان

تاني خـود را بـا يـك انسـان حقيقـي،      هاي داس  كنند، شخصيت  جهت نويسندگان تلاش مي
ها، مردمان ساده و عادي هسـتند كـه     ها در اين گونه داستان  بنابراين شخصيت. منطبق سازند

شوند و با ترسيم زندگي آنـان، تحليـل دقيقـي از جامعـه بـه        به وفور در جامعه مشاهده مي
يستي اين اسـت كـه هـر    هاي رئال  هاي داستان  ويژگي ديگر شخصيت. شود  خواننده ارائه مي
نظر از خصوصيات فردي، نمايندة طبقه يا گروه خاصي از جامعه است و از   شخصيت صرف

انسان در آثار رئاليسـتي موجـودي اجتمـاعي    «. يابد  اين جهت ارتباط تنگاتنگي با جامعه مي
هـا راهنمـاي نويسـندگان در خلـق       است و بيش از هر چيز، خاستگاه اجتماعي شخصـيت 

ها علاوه بر فرديتي كـه    شخصيت از سوي ديگر،) 27: 1371دقيقيان،(» .هاي آنهاست  ويژگي
لوكاچ ) 101: 1388ميرصادقي،. (اند، نمايندة گروه و طبقة خاصي از جامعة خود هستند  يافته

خـاتمي و تقـوي،   . (بر اين باور است كه شاخص اثر رئاليستي ابداع شخصيت نوعي اسـت 
1385 :102(  

آنان بيشتر . ها نمايندة اشخاصي معين و مشخص هستند  تان نيز شخصيتدر اين دو داس
نمايندة مردم روستايي هستند كه از يك سو سادگي، صميميت، بي آلايشي روستاييان را در 

سـبحان بـه معنـاي پـاك و     . كنند و از طرفي ديگر درد و رنج مردم را  رفتار خود مجسم مي
پيرمرد داستان است؛ پيرمردي كه براي حفـظ زمـين   منزه، نشان دهندة پاكي و صفاي درون 

صـالح شخصـيت اصـلي    . كنـد   جويي كاري نمي  خود، جز از طريق نيك انديشي، مصلحت
شخصيت باباسبحان . خواه، مصلح و اهل آرامش است  انديش، عدالت  داستان نيز فردي نيك

زودبـاوري   انـديش و   شخصيتي نوعي است كه نماينده تيپ و شخصيت روسـتاييان صـالح  
  .زند  هستند كه آرامش در درون آنها موج مي
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دوسـتي، شـفقت،     نيز عساف نمايندة مردمان روستايي است كه نـوع » النهايات«در رمان 
 .هاي شخصيتي اوست  از ويژگي... پشتكاري در حل مشكلات ديگران و

  
  عيني سازي از طريق توصيف 7.3

جزئيات، براي آشنايي خواننده با فضاي داستان هاي رئاليستي، توصيف و تشريح   در داستان
شـود،    ها و محيط زندگي آنها ارائه مي  توصيف دقيقي كه از شخصيت. امري ضروري است

  چخوف معتقد است كه. بخشي به حوادث است  نمايي و عينيت  بيانگر واقعيت
نـي و  خواهيم چيزي بر خواننده اثر كنـد، بايـد خـود آن چيـز را بـه طـور عي        وقتي مي

هـاي داسـتان بـا      هاي شخصـيت   اي فراهم آيد كه ناراحتي  ملموس نشان بدهيم تا زمينه
گذارد كه   برجستگي بيشتري خود را نشان بدهند، چون داستان وقتي برخواننده تأثير مي

  .)268: 1382ايراني،( .عينيت داشته باشد

رد خاص و بسـيار مهمـي   براي نيل به چنين منظوري، نثر به عنوان ابزاري كارآمد، كارك
هـاي    نويس رئاليست در پي آفرينش شخصيت  بايد به خاطر داشته باشيم كه داستان. يابد  مي

هاي طبقات   ها و ناكامي  عادي و بيان موضوعاتي است كه بازگويي آنها براي انعكاس كاستي
بـه كـار    بنـابراين نثـري كـه ايـن دسـته از نويسـندگان      . محروم، ضرورتي انكارناپذير دارد

هاي داسـتاني    اي شخصيت  گيرند، نثري ساده، روشن و مبتني بر زندگي روزانه و محاوره  مي
هاي رئاليستي، بيشتر مبتني بر توصـيف همـه     به عبارت بهتر، كاركرد زباني در داستان. است
ها و محيط داستاني، تشريح جزئيات حوادث و پرهيز از سخنان فصيحانه   ي شخصيت  جانبه
فصاحت، جاي خود را به شـفافيت در  «ها   از اين رو در اين گونه از داستان. المانه استو ع

  )73: 1389پاينده،(» .دهد  زبان مي
هـاي رئاليسـتي كـاركرد نثـر و       ويژگـي » ي باباسـبحان   آوسـنه «و » النهايـات «در داستان 
سـت و بـا   نثر هر دو نويسـنده كـاملا شـفاف، سـاده و روشـن ا     . زدني است  توصيف، مثال

هـاي دقيـق و تشـريح      توصيف. ها، تناسب دارد  ها و موضوع داستان  خصوصيات شخصيت
هـاي نويسـندگان بـه كـار       پردازي، فضاسازي و القاي انديشه  جزئيات در خدمت شخصيت

هاي اصلي هر دو داستان به اقشار پايين جامعـه    با توجه به اين كه شخصيت. شود  گرفته مي
ي اجتماعي آنان، واقعيت بخشـي و    اي و متناسب با طبقه  ند، زبان محاورهروستايي تعلق دار

هـر دو  . افزايـد   بخشد و بر ميزان باورپذيري خواننده مـي   ها را شدت مي  گرايي داستان  عيني
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كنند كه هم با محيط   گذارند و تنها از تشبيهاتي استفاده مي  نويسنده، صنايع بديعي را كنار مي
. شود مفهوم مورد نظر نويسنده بهتر به خواننده القا گـردد   دارد، هم سبب مي داستان تناسب

هـا از ديگـر     پرداختن به آداب و رسوم محلي، اشاره به باورهاي عاميانـه و كوتـاهي جملـه   
  :آوريم  ها را مي  هايي از توصيفات داستان  نمونه. خصوصيات نثر دولت آبادي و منيف است

پشـتش  ...  افتـاد   اه، عرق تن، و خستگي عمر داشت از نفس ميباباسبحان، ميان خاك ر
اش بـه سـختي آزرده     چهـره . هايش بيشتر لق شده بود  بيشتر از هميشه تاخورده و شانه

اني روي سر پيرمـرد  زندگ. مانست كه عمري آب نديده باشد  شده و به زمين بايري مي
  )441: 1378دولت آبادي، ( .خراب شده بود

درهمـة اتاقهـا   ...مرغها نبودنـد .نفس از آن بر نمي خواست.خاموش بودخانه خشك و 
هـيچ دم زنـده اي از آن بـر    .خانة باباسبحان بوي مسجد خرابه اي را مي داد...بسته بود

. همه چيز در آن فرو مرده بود.ذشتنمي خاست و هيچ نسيم سبكي بر فضايش نمي گ
  ).422و 418: 1378دولت آبادي، (

كانَ يقلدّ الكبار و يذهب . لم يعد يكتفَي بمِا يفعلهُ الصغار... شغلتَه قضيةُ الصيد منذُ كانَ صغيراً
أصبح كثيرَ . بدأ التَّدخينَ في سنّ مبكرّةٍ . كانَ يقضي وقتهَ في البساتينِ... حينَ حيثُ يذهبونَ

غلبِ الأحيانِ بعيـدا  ت، و كانَ في أالتفّكيرِ والتأملِ في كلِّ ما حولهَ من طبيعةٍ وبشرٍَ وحيوانا
  ) 25: 2007منيف،( .عن الناّس

از رو . كـرد   كردنـد، بسـنده نمـي     ها مي  ديگر به آنچه بچه... ي شكار شد  از بچگي شيفته
بيشتر روزگارش را در باغ و بر ... رفت  رفتند، مي  هرجا مي. كرد  دست بزرگترها نگاه مي

بـه آنهـا   . شـد   هاي پيرامـونش خيلـي ريـز مـي      و پديدهر. زود سيگاري شد. گذراند  مي
  )1391:29منيف،(.ها بود  بيشتر اوقات دور از آدم. ها و حيوانات  طبيعت، آدم: انديشيد  مي

و الطيّبةُ التي تحب الفكاهةَ والسخريةَ، مثلَ غيرهِا منَ القرُي، في أوقات الراّحةِ والفرحِ، تتغيرُ 
زانِ، و تتغَيرُ أكثرَ أيامٍ تشح الأمطار و تأتي سنوات المحلِ تصُبحِ بلدةً أقـرب  كثيراً أيام الأح

و تبـدو   إلي السواد، تغُطيّها الظلّمةُ عند الغرُوبِ وتمتد فوقهَا موجةٌ منَ الصـمت و الأحـزانِ  
  )30: 2007منيف،( .لياليها طويلةً ساكنةً

به هنگام آسايش و شادي، شيفتة شوخي و دست انداختن طيبه كه مانند ديگر روستاها 
در روزگار كم باراني و قحطي كـه  . شود  است در روزگار اندوه از اين رو به آن رو مي
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اي از سـكوت    پرده. شود  ها طيبه تاريك تاريك مي  غروب. زند  به سياهي مي. ديگر هيچ
  ).33: 1391منيف، . (شود  شب دراز مي. شود  و اندوه بر فرازش كشيده مي

هاي اصلي و به مثابة نمايشي از تبـاهي اجتمـاعي بـا      مايه  فقر و فساد اداري به عنوان بن
همين شيوة بياني است كه جنبة واقعي و اجتماعي به . شود  زبان و نثري شيوا و ساده بيان مي

  .بخشد  هاي دولت آبادي و منيف مي  داستان
  
  گيري نتيجه .4

نوشتة محمود دولت آبادي، در » آوسنة بابا سبحان«اثر عبدالرحمان منيف و » النهايات«رمان 
گرايانه و انتقادي، محيط روسـتا،    هاي رئاليسم انتقادي هستند كه با نگرشي واقع  زمرة داستان

اين دو اثـر مشـتركات بسـياري در زمينـة محتـوا و      . كشند  فقر و محنت آن را به تصوير مي
ديگر توجه ويژة اين دو نويسنده به مسائل اجتماعي طبقة خاصي از از سوي . ساختار دارند

اند، ضرورت مطالعه و بررسي تطبيقي   هاي خود قرارگرفته  مهري حكومت  جامعه كه مورد بي
  .شود  آثار آنها را سبب مي
ها، پيرامون زندگي روستانشيناني است كه بر اثر عوامل مختلفـي، زمـين     موضوع داستان

دهند و به دنبال آن در پي رهايي از وضعيت نابسـامان موجـود     را از دست مي زراعتي خود
انتخاب اين موضوع با رويكردي انتقادي و اصلاح جويانـه، منطبـق بـر واقعيـت و     . هستند

انعكاس زندگي مردم روسـتا، توجـه بـه    . معيارهاي رئاليستي به ويژه رئاليسم انتقادي است
اجتماعي و اقتصادي روستاييان وجه بـارز ايـن دو اثـر     ادبيات اقليمي و انعكاس مشكلات

  .رئاليستي است
ها، متناسب با موضـوع، بيـانگر فقـر، درد و رنـج طبقـة اجتمـاعي         هاي داستان  درونمايه

تلاش براي رهـايي  . خاصي است كه با ناكامي و محروميت در محيط روستا به سر مي برند
عدالتي ، تقابل شـهر و روسـتا، نكـوهش تضـاد     از وضعيت ناگوار موجود، مبارزه عليه بي 

طبقاتي، محكوم كردن نگاه مردسالارانه به زن، افشاي روابط ناعادلانـة حـاكم بـر مناسـبات     
هاي آن، آشفتگي و پريشـان    اقتصادي محيط روستا، اعتراض به حكومت و برنامه- اجتماعي

عدالتي از ديگر مضـامين و   هاي ناشي از فقر و قحطي و بي  حالي روستانشينان بر اثر بحران
از ايـن رو درونمايـه نيـز در خـدمت     . هاي مشترك داستان هاي مورد نظـر اسـت    درونمايه
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گيرد و رئاليسم انتقادي آنان را به شـكلي    اصلاحي نويسندگان قرار مي - هاي انتقادي  انديشه
  .دهد  تر، نشان مي  محسوس

  
  نامه كتاب

 .نشرآبانگاه: ان، هنر رمان، تهر)1382(ايراني، ناصر

، جلـد اول،  )و ناتوراليسـتي داسـتان هـاي رئاليسـتي    (، داسـتان كوتـاه در ايـران    )1389(پاينده، حسـين 
  .نيلوفر  :تهران

 .سمت: تهران) دراسات تطبيقية و نظرية(الأدب المقارن ) 1391(پرويني، خليل 

  .آگاه :، بوطيقاي ساختارگرا، ترجمه محمد نبوي، تهران)1379(تودوروف، تزوتان 
  .المركز الثقافي العربي: ، عبدالرحمن منيف سيرة و ذكريات، بيروت)2005(جرار، ماهر 

ترجمـه  ) پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي(ادبيات تطبيقي ) 1389(جمال الدين، محمد سعيد 
  .انتشارات دانشگاه شيراز: سعيد حسام پور و حسين كياني، شيراز

نشـر قطـره،    : ، جلـداول، تهـران  ي بر تـاريخ ادب وادبيـات امـروز ايـران    مرور) 1377(حقوقي، محمد 
 .دوم  چاپ

مجله پژوهش زبان و » مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني«) 1385(خاتمي، احمد و علي تقوي 
  111 -  99، صص 6ادبيات فارسي، شماره 

  .ثالثنشر : ، حاشيه اي بر مباني داستان، تهران)1388(خسروي، ابوتراب
  .منشاء شخصيت در ادبيات داستاني، تهران) 1371(دقيقيان، شيرين دخت 
  .نشرچشمه و پارسي: ، تهران گفت وگزار سپنج) 1371(دولت آبادي، محمود
  .فرهنگ معاصرو چشمه، چاپ دوم: ، كارنامه سپنج، تهران)1378( دولت آبادي، محمود

  .مكتب الكتاني: اردن، مقالات في الادب و النقد، )1993(الزعبي، احمد 
، ترجمه بسام علي ربابعه، نشريه كتـاب  »فغان شرق در صحراي سكوت«، )1383(الزغول، محمد احمد 

  .110- 117، صص81و80ماه ادبيات و فلسفه، شماره
، فصـلنامه الفكـر العربـي،    »فمصـاحبه بـا عبـدالرحمان مني ـ   «، )1976(السامرايي، ماجد و جهاد فضـل  

  7و6  شماره
  .نشرنگاه، چاپ هفتم: ، نويسندگان پيشرو ايران، تهران)1387(محمدعليسپانلو، 

  نگاه، چاپ سيزدهم: ، مكتب هاي ادبي، جلداول، تهران)1384(سيدحسيني، رضا 
  .نشرنگاه: ، واقع گرايي در ادبيات داستاني معاصر، تهران)1386(الشكري، فدوي

  .نشر شادگان، چاپ دوم: فيروزمند، تهران، فرهنگ ادبيات ونقد، ترجمه كاظم )1386(اي.كادن، جي
  .هرمس، چاپ دوم: ، نظريه هاي روايت، ترجمه محمد شهبا، تهران)1386(مارتين، والاس



 ...منيف و  اثر عبدالرحمان» النهايات«سي تطبيقي مباني رئاليسم در رمان برر   68

  .نشرمركز: ، مباني داستان كوتاه، تهران)1379(مستور، مصطفي
 ـ «) 1388(مشتاق مهر، رحمان و سعيد كريمي قره بابا،   ت شكل شناسي داستان هاي كوتاه محمـود دول

  .73- 110، صص 8، فصلنامة تخصصي نقد ادبي، شمارة »آبادي
 .12.، طالموسسه العربيه للدراسات و النشر :بيروت ،النهايات،)2007(منيف، عبدالرحمان 

  .انتشارات مرواريد: ، ترجمه يداالله ملايري، تهران»النهايات«، )1391(منيف، عبدالرحمان 
  .انتشارات سخن، چاپ ششم: ان، عناصرداستان، تهر)1388(ميرصادقي، جمال
  .نشر چشمه: ، صدسال داستان نويسي درايران، جلد اول و دوم، تهران)1380(ميرعابديني، حسن

المؤسسـه العربيـه   : دراسات في ادب عبدالرحمن منيف، بيـروت : ، مدار الصحراء)1991(النابلسي، شاكر
  .للدراسات و النشر

 .نيلوفر: عيد ارباب شيراني، تهرانتاريخ نقد جديد، ترجمه س) 1377(ولك، رنه 

از رئاليسم تـا پسامدرنيسـم، ترجمـه    : هاي رمان  ، رئاليسم و رمان معاصر، نظريه)1386(ويليامز، ريموند 
 نيلوفر: حسين پاينده، تهران

  


